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  سالاري ديني و نسبت آن با بيداري اسلامي الگوي مردم
  *سيدرضا حسيني

  چكيده
اي   االله خامنه  و حضرت آيت) ره(  ديني در نظرية حضرت امام   سالاري الگوي مردم

دينـي در ايـن      سالاري بر تفكيك مفهوم دموكراسي و دين نيست، بلكه مردم مبتني
اين مفهوم درون دين قرار دارد و چيزي جـداي از ديـن   . نظريه يك مفهوم است

قرارداشتن اين مفهوم درون دين و برآمدن آن از فرهنگ اسـلامي موجـب    .نيست
هـاي ديگـر، اعـم از      با نظريـه  سالاري ديني در اين نظريه  شده است ماهيت مردم

  .غربي و غيرغربي، متفاوت باشد
را برتـرين الگـوي    دموكراسـي  ليبـرال انديشمندان غربـي تـلاش كردنـد تـا     

منزلـة الگـويي از    ديني به   سالاري اگر مردم. حكومتي در جهان امروز معرفي كنند
 كشــيدن چــالش دموكراســي در برابــر ديگــر الگوهــا قــرار داشــت، توانــايي بــه 

داد، زيرا در اين صورت الگويي از دموكراسي بود   را ازدست مي دموكراسي ليبرال
كه در نظرية حضـرت   حال آن. ها داشته باشد  توانست برتري بر ديگر مدل  و نمي
ديني مدلي از دموكراسي نيست و بـه     سالاري و مقام معظم رهبري مردم) ره(  امام

چـالش    بـه . را بـه چـالش بكشـد    يدموكراس ـ ليبـرال همين علت توانسته اسـت  
بـديل بـود از علـل مهـم      شدن الگويي كه به ادعاي انديشمندان غربي بـي  كشيده 

  .جريان بيداري اسلامي است
  .بيداري اسلامي  سالاري ديني، مشروعيت، حاكميت،  دموكراسي، مردم :ها كليدواژه

  مقدمه
تـوان    ازسـويي، مـي  . ارزيـابي كـرد   توان از ابعاد مختلف بررسي و  ديني را مي   سالاري مردم
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شده در جهان امروز درنظر گرفت، سپس  دموكراسي را حقيقت و واقعيتي مستقل و پذيرفته
  .دنبال راهكار بود براي چگونگي تطبيق اين مفهوم با دين و حاكميت ديني به

ي و دينـي را بررس ـ    سـالاري  لحـاظ مفهـومي مـردم    اند به  اي از انديشمندان كه خواسته عده
اي مناسـب    اند درصدد ارائة نظريه  اي، تلاش كرده  شده  ارزيابي كنند، با چنين چهارچوب پذيرفته

برآيند تا در قالب اين نظر هم مفهوم دموكراسي دچـار چـالش و كاسـتي نشـود و هـم امكـان       
ديدن مفهوم دموكراسي و دين و جمع اين  مستقل. برقراري حاكميت دين در جامعه فراهم شود

هـاي    توان به چـالش   پذير بوده است و در نگرشي تطبيقي مي  منزلة دموكراسي ديني امكان به دو
مثابـة   مثابة مفهومي حـداقلي و اسـلام بـه    در چنين نگرشي، دموكراسي به. پيش رو پاسخ گفت

در اين نگرش، اسلام با مفهومي مستقل و دموكراسي با مفهوم . شود  مفهومي حداكثري طرح مي
ها   دادن به اين تناقض پاسخ. كنند  ظاهر متناقض بسياري پيدا مي ت مستقل ديگري ابعاد بهو واقعي

ظـاهر متنـاقض دشـوار نيسـت و پژوهشـگران و       و يافتن راهكارهايي براي جمع اين مسائلِ به
  .گويي به اين مسائل را دارند اند كه توان پاسخ  ها نشان داده  انديشمندان اين رشته

ظـاهر   شدن حاكميت دين با حاكميـت مـردم از ايـن ابعـاد بـه      امكان جمعامكان يا عدم 
اند و تـلاش   ديني بيشتر از اين ديدگاه به بحث پرداخته   سالاري مخالفان مردم. متناقض است

هاي خود اساساً حاكميـت    اينان در استدلال. ديني را به چالش بكشند   سالاري اند تا مردم  كرده
كننـد    و برپايـة همـين اسـتدلال بيـان مـي      انـد  ندانسـته  شـدني  ا جمعدين با حاكميت مردم ر

انديشمنداني كـه درصـدد   . دموكراسي ديني اساساً مفهومي است كه درون خود تناقض دارد
كـه خواسـت و ارادة    بـر ايـن   اند مبني  هايي ارائه كرده  اند استدلال  ها برآمده  پاسخ به اين چالش

ها از نگرش تطبيقـي    اين پاسخ. سالاري ديني شده است  ردممردم منجر به حاكميت دين در م
دموكراسـي   و سوسـيال  دموكراسـي  ليبـرال نياز نبوده است و در مقابل، همـين سـؤال را از     بي

. اسـت  شـدني  كه حاكميت مردم اساساً با ليبراليسم و سوسياليسم چگونه جمع اند؛ اين  پرسيده
 اند اي از مردم كه ليبرال و يا سوسيال  دموكراسي عده لو يا حتي سوسيا دموكراسي ليبرالآيا در 

هـاي ليبراليسـم و يـا      هـا قواعـد، قـوانين، و ارزش     كنند يا اساساً در ايـن رژيـم    حكومت مي
  سوسياليسم حاكم است؟

كـه در   چنـان  اي سـكولار بـر مـردم نيسـت،      معنـاي حكومـت عـده    بـه  دموكراسي ليبرال
اي   ديني نيز حكومت يك شخص و يا حتـي عـده     سالاري مردم. سوسياليسم نيز چنين است

باشـد، بلكـه حاكميـت قواعـد،      شدني مسلمان بر مردم نيست تا چنين تناقض و سؤالي طرح
  .هاي اسلام است  قوانين، و ارزش
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هــايي در ايــن   و مقــام معظــم رهبــري در برخــي مــوارد اســتدلال) ره(  حضــرت امــام
تـوان در    دينـي را نمـي     سـالاري  هـا درمـورد مـردم    ة آناند، اما نظري ـ  چهارچوب ارائه كرده

بـر   اي مبتنـي   االله خامنـه   و آيت) ره(  نظرية امام. چهارچوب چنين نگرش و قالبي محدود كرد
ديني در اين نظريه يـك مفهـوم      سالاري تفكيك مفهوم دموكراسي و دين نيست، بلكه مردم
  .ي از دين نيستاست اين مفهوم درون دين قرار دارد و چيزي جدا

داشتن اين مفهوم درون دين و برآمدن آن از فرهنگ اسلامي موجب شـده ماهيـت    قرار
  .هاي ديگر، اعم از غربي و غيرغربي، متفاوت باشد  سالاري ديني در اين نظريه با نظريه  مردم

شناسـي اسـلامي اسـت ايـن نـوع        بـر هسـتي   سالاري ديني، در اين نظريه، مبتنـي   مردم
تفاوت ايـن نـوعِ   . كنندة رابطة دين و دنيا و ارزش و غايت انسان است اسي تعيينشن  هستي
ها و   باشد و خواسته» من متعالي«بر  شناسانه سبب شده است تا حاكميت ملت مبتني  هستي

شناسـانه موجـب     هاي هسـتي   اميال انسان ذيل عقل و شرع قرار گيرد، همچنين اين تفاوت
هـاي اصـولي، در روش نيـز متفـاوت بـا        بر تفاوت ديني، علاوهسالاري   شده است تا مردم
  .ديگر الگوها باشد

تنها تناقضي را در برابـر   داشتن آن درون دين نه ابتناي اين نظريه بر فرهنگ ديني و قرار
منزلة مفهومي مسـتقل تمـام الگوهـاي دموكراسـي را بـه       دهد، بلكه به  اين نظريه قرار نمي

  .كشد  چالش مي
در  حكـومتي  يالگـو  برتـرين را  دموكراسـي  ليبـرال دان غربي تلاش كردند تا انديشمن

 ـ  بهديني    سالاري اگر مردم. جهان امروز معرفي كنند از دموكراسـي در برابـر    ييالگـو  ةمنزل
 راي ـز داد،  مي ازدست را دموكراسي ليبرالكشيدن  چالش به توانايي داشت، قرار الگوهاديگر 

 داشـته ي برتـر  الگوهـا ديگـر   بـر توانست   نمي و بود موكراسيد از ييالگودر اين صورت 
 از ييالگـو دينـي     سـالاري  مـردم  رهبري، معظم مقام و) ره(  امام ةنظري در كه آن حال. باشد

بـه  . را به چالش بكشـد  دموكراسي ليبرالاست  توانسته علتدموكراسي نيست و به همين 
بديل بود از علل مهم جريـان   غربي بي الگويي كه به ادعاي انديشمندان شدن هشيدچالش ك

  .بيداري اسلامي است
  

  شناختي و نظري بعد جامعه
بعد نظري همراه بـا بيـان تعـاريف آن،    . توان بررسي كرد  سالاري ديني را از دو بعد مي مردم

  .گيري آن در بستر تاريخي  شناختي و توجه به ماهيت و چگونگي شكل  ديگر بعد جامعه
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ديني با تركيبـي از   لحاظ برون ديني و چه به ي ديني چه از لحاظ درونسالار تعريف مردم
هاي دموكراسي كـه بـا     در همة گونه. است شدني دين حداكثري و دموكراسي حداقلي جمع
گونـه اسـت؛ يعنـي دموكراسـي بـا قيـد آن        اند ايـن   ايدئولوژي مكتب يا مرامي آميخته شده

عبـارت   بـه   .ترتيب اسـت  دموكراسي نيز بدين برالدر لي كه شود، چنان  ايدئولوژي محدود مي
  .كنندة شكل و نوع حكومت است كنندة محتوا و دموكراسي تعيين ديگر، ايدئولوژي تعيين 

 گسترش را يدموكراس نيفراتر از ا توان  يم بلكه است، سازگار يدموكراس با تنها ليبراليسم نه
 ةطلبان يو برابر يآرمان ةنه جنب يدموكراسمراد از  كه نيمشروط بر ا شمرد، سميبراليل يعيطب
  ).51: 1376 بوبيو،(باشد  ياسيس يروش ايچون ضابطه  يدموكراس يژگيبلكه و ،آن

سـالاري دينـي    گذار اصلي حكومت اسلامي، تعريف خود را از مـردم  امام خميني، بنيان
. كرده استصورت حداقلي، ارائه  صورت حداكثري، و دموكراسي، به براساس اسلام، دين به

كه هدف مبارزة ملت ايران كسب آزادي اسـت يـا تحقـق اسـلام      امام خميني به اين سؤال 
  :پاسخ داد

گوينـد    هدف اسلام بود و البته اسلام دربرگيرندة همة معاني است كه به آن دموكراسي مـي 
  ).19: 1380 ،كاظمي اخوان(

تنها قبـول   از دين اسلام نههاي ديگر اجتماعي را بيرون   امام خميني دموكراسي و ارزش
بر ايـن اسـاس در   . دانست  نداشت، بلكه طرح آن را موجب اهانت به دين مقدس اسلام مي

  :گذاري جمهوري اسلامي به حامد الگار گفت توضيح نام
ايـن را قبـول داريـم، امـا آن     . فهميم كه بايد ملت رأي بدهنـد   جمهوري هم معنايش را مي
كـه مـا قبـول نـداريم      اين... سلامش بگذاريد ما قبول نداريم دموكراتيكش را حتي پهلوي ا

گذاريد كـه اسـلام دموكراتيـك      كه اهانت به اسلام است؛ شما اين را پهلويش مي براي اين
. كنيم  ما از اين جهت اين را قبول نمي. ها بالاتر است  كه از همة دموكراسي نيست و حال آن

عـدالتي   اين است كه بگوييد كه جمهوري اسلامي بياصلاً شما پهلوي اين را بگذاريد مثل 
كه عدالت متن اسلام است از اين جهـت ايـن را    اين توهين به اسلام است براي اين. است

  ).459/ 11: 1386 ،امام خميني(هم ملت ما قبول نكردند 
سالاري ديني از ابتداي ظهور اسلام و تشكيل حكومت اسلامي در  در اين تعريف، مردم

 )ع(  شهيد مطهري با اشاره بـه حكومـت حضـرت اميـر     كه ن قرار داشته است، چنانمتن دي
  :نوشته است
 و اسـت  فـه يخل او. كـرد  رفتار يدموكراس و يآزاد ةدرج يمنته در خوارج با نيرالمؤمنيام
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اما او زندانشان نكرد و شلاقشـان   بود، مقدور شيبرا ياستيس اعمال هرگونه تش؛يرع ها آن
افـراد   ريهمچـون سـا   زي ـهـا ن  بـه آن . قطـع نكـرد   المـال   تيها را از ب آن يةسهم ينزد و حت

اسـت كـه در    يزياما چ ست،ين بيعج) ع(   يعل يزندگ خيمطلب در تار نيا. ستينگر  يم
 و خـودش  حضـرت  و بودنـد  آزاد دهي ـعق اظهـار  در جـا  ههـا هم ـ  آن. كمتر نمونه دارد ايدن

مقـدار   ني ـا ديشـا ...  كردنـد   يو صحبت م ندشد  يرو م آزاد با آنان روبه ةديعق با اصحابش
 رفتـار  يدموكراس ـ با درجه نيا تا خود انبا مخالف يباشد كه حكومت سابقه  يب ايدر دن يآزاد
  ).129: 1377مطهري، ( باشد كرده

تواند بررسي رفتارهـا و    توان بررسي كرد؛ يكي مي  دموكراسي را از زواياي گوناگون مي
عبارتي، رابطـة   به. در اين معنا، ضرورتي تاريخي نهفته نيست. دبرخوردهاي دموكراتيك باش

هاي سياسي امروزي، كه اصل اول آن   ميان مردم با جامعه و حكومت را فارغ از چهارچوب
گـاه بـا مقايسـة     ظهور جامعة سياسي و حاكميت ملي است، مورد توجه قرار داده است؛ آن

خوردها و رفتارها دموكراتيك بوده است يا صورت موضوع به نتيجه خواهيم رسيد كه آيا بر
توان نظر داشت كه هدف از چنـين برخوردهـايي     همچنين به محتواي اين موضوع مي. خير

  .كاري بوده است يا در جهت خير و سعادت مردم حفظ حكومت و سياسي
اگر با توجه به مطلب فوق موضوع را تحليل كنيم، سخن شهيد مطهري دربارة رفتارهاي 

كند، اما اگـر عينيـت تـاريخي و ظهـور       معنا پيدا مي) ع(  اتيك حكومت حضرت اميردموكر
دموكراسي در چند قرن اخير را بخواهيم بررسي كنيم، بـدون توجـه بـه جامعـة سياسـي و      

  .حاكميت ملي بحث عقيم خواهد بود
. سالاري را از زمان ظهور اسلام بررسي كنـيم  در اين مقاله، تصميم بر آن نيست كه مردم

با توجه به اين نوشتار، كه درمورد دموكراسي در عصر جديد و رابطة آن با حاكميـت ملـي   
است ذكر اين نكته ضروري است كه اگرچه حاكميت ملي در ايران با ظهور صفويه شـكل  

چنين بود كه حاكمان در برابر انتقال حاكميـت   در غرب نيز اين. گرفت به مردم انتقال نيافت
دنــد و انتقــال حاكميــت تــا مرحلــة نهــايي كــه مــردم توانســتند در بــه مــردم مقاومــت كر

كه در  ها شركت كنند و قادر به تأثيرگذاري باشند سيري تدريجي داشت تا اين  گيري  تصميم
قدرت تأثيرگـذاري مـردم افـزايش يافـت و مـردم توانسـتند سـهم مـؤثري در          1970دهة 

  .سرنوشت خود داشته باشند
ها رأي بدهند   ا توانستند در انتخابات فدرال و بعضي از كانتونه ، زن1971در امريكا در 

، يــا در فرانســه در جمهــوري پــنجم پــس از تغييــر شــيوة انتخــاب  )119: 1379گيــدنز، (
اي خارج كرد كه مردم تنها   سياست فرانسه را از حالت مسابقه«جمهوري ژنرال دوگل   رئيس
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. هـا ظـاهر شـود     ورت انفجـار نارضـايتي  ص ـ ها گهگـاه بـه   تماشاگر آن باشند و اعتراض آن
شكلي كه مستقيم در پيامدهاي سياسـي بـا اهميـت     ها تن از شهروندان، به حال ميليون دراين

 المعـارف   دايـرة (» تأثير داشت، فرصت مشاركت در حيات سياسـي فرانسـه را پيـدا كردنـد    
  ).»فرانسه« ليذ/ 2: 1383 ،دموكراسي

كارآمدن صفويان شكل گرفت، انتقال آن  مان با رويز در ايران، اگرچه حاكميت ملي هم
حال روند تاريخي انتقال حاكميت در ايران با غـرب   به ملت سيري تدريجي داشت، درعين

پردازد، بلكه بيشتر بر آن است  سالاري ديني نمي اين بخش به تاريخ مردم. بسيار متفاوت بود
  .ن بررسي كندسالاري ديني را با توجه به ماهيت آ تا تعاريف مردم

لحاظ نظـري در صـورت جديـد خـود از زمـان مشـروطه توجـه         سالاري ديني به مردم
طور خاص و  سالاري به علماي دين به مردم. انديشمندان و علماي ديني را جلب كرده است

ملاصــدراي شــيرازي، در . انــد طــور كلــي در مــتن شــريعت توجــه كــرده بــه سياســت بــه
  :چنين ذكر كرده است ، دربارة اين مهمهيشواهدالربوب

هـا ماننـد روح و    كه در ظل شريعت قرار گيرد، زيرا اين سياست هيچ راهي ندارد، مگر اين
سياست عاري از شريعت مانند جسدي است كـه روح در وي  . جسد هستند در يك كالبد

نهايت و غايت سياست اطاعت از شريعت است و سياست براي شـريعت ماننـد   ... نباشد 
كنـد و گـاهي معصـيت و      به مولاي خود كـه گـاهي از وي اطاعـت مـي     عبد است نسبت

پس اگر سياست از شريعت اطاعت كرد، ظاهر عالم مطيع و منقـاد بـاطن   . كند  نافرماني مي
گيرد و اجزا به جانب كل   گردد و محسوسات در زير سايه و ظل معقولات قرار مي  عالم مي

  .)496: 1387، يرازيش(كنند  حركت مي

كـرد،    االله نوري، از علماي صدر مشروطه كه از مشروطة مشـروعه دفـاع مـي     ضلشيخ ف
  :سياست را در متن دين طرح كرده و معتقد است

معلوم است كه اين قانون الهي ما مخصوص به عبادات نيست، بلكه جميع موارد سياسيه را 
  .)6: 1377 نامدار،(الخدش  بر وجه اكمل و اوفي داراست حتي ارش

سالاري در قالب محدودكردن حكومت و سلطنت از جانب قـانون و   طه، مردمدر مشرو
مجلس مورد توجه قرار گرفت، چون در آن زمان بحث دربارة حكومت اسلامي و حاكميت 

كه  كند، علماي مشروطه با آگاهي از اين كه امروزه توجه ما را جلب مي اي نبود   گونه مردم به
كـردن اسـلام مناسـب نيسـت، محـدودكردن       آن حاكم تبع شرايط براي حاكميت ملت و به

  :حكومت ازطريق تأسيس مجلس و حاكميت قانون را مورد توجه قرار دادند
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اين مجلس بايد سلطنت را محدود كنـد و راه ظلـم و تعـدي و تطـاول را مسـدود نمايـد       
  .)268: 1380 جمالزاده،(

امر اشـتراك نظـر داشـتند و    لحاظ نظري در اين  خواه به  خواه و مشروعه  علماي مشروطه
 ـتنبعلامه نـائيني در   .ديدند  اساس اسلام را با هرگونه سلطنت مطلقه در تضاد مي  ـ  هي  و ةالام

منظـور رهـايي از ظلـم و اسـارت      به مبارزات ملت اشاره كرده اسـت و آن را بـه   ةالمل  هيتنز
  :داند، نه در جهت محدودكردن دين و احكام دين مي

طنت غاصبة جـائر عبـارت از تحصـيل آزادي از ايـن اسـارت و      حقيقت تبديل نحوة سل
رقيت است و تمام منازعات و مشاجرات واقعة فيمابين هـر ملـت بـا حكومـت تملكيـه      
خودش بر همين مطلب خواهد بود، نه از براي رفع يد از احكام دين و مقتضيات مذهب 

  ).64: 1378نائيني، (

معايب نظام استبدادي فايدة قانون مشروطيت محلاتي، از مجتهدان مشروطه، با اشاره به 
  :كند  را چنين بيان مي
دولت جائر مستبده و رجـال خودخـواه    ةالعاد  فوق اتياز ظلم و تعد تيعموم رع يخلاص

 كفـار  تي ـرق دي ـاز ق ياسـلام در آن مملكـت و خلاص ـ   ضـه يحفظ ب يگريو د... استبداد 
  .)26: 1382 ،يرحيف(

كـردن آن از جانـب مجلـس را در     ت و مشـروطه علماي مشروطه محـدودكردن سـلطن  
  :نويسد  االله نوري مي  شيخ فضل كه چهارچوب قانون شريعت پذيرفتند، چنان

و  قـرآن خواهند كه اساسش بر اسـلاميت باشـد و بـرخلاف      عموم مسلمانان مجلسي مي
 جمـالزاده، (برخلاف شريعت محمدي و برخلاف مذهب مقدس جعفري قانوني نگذراند 

1380 :269(. 

سالاري در نظر  شدني است؛ به اين معنا كه مردم اين مطلب در راستاي بحث قبلي مطرح
  .علماي دين در ذيل شريعت و در متن دين قرار داد

توانسـت    منزلة نمادي از حاكميـت ملـت، كـه مـي     در صدر مشروطه، علما مجلس را به
ري از تصـويب قـوانين   علماي مشروطه، براي جلـوگي . سلطنت را محدود كند، تأييد كردند

ترتيـب اصـل دوم    بـدين . مغاير با احكام الهي، متمم اصل دوم قانون اساسي را ارائه كردنـد 
نفر از مجتهدان بر قوانين مصوب مجلس شوراي  5قانون اساسي بر نظارت هيئتي مركب از 

  .)70: 1382 ،يرحيف(ملي تأكيد داشت 
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 دانسـتند   يم ـ اسلام مقدس شرع با ريمغا را مطلقه سلطنت كه حال نيدرع مشروطه يعلما
و مشاركت مردم را حق آنان دانستند و بـر   دادند قرار بحث مورد را حكومت در مردم گاهيجا

منزلة دلايـل عقلـي و نقلـي، تأكيـد      بحث شورا و مشورت و امر به معروف و نهي از منكر، به
  ).39: همان(ورزيدند 
مراهي اسـتعمار خـارجي مـانع از تأثيرگـذاري     از تاريخ، استبداد داخلي با ه مقطع نيا در

ترتيـب،   بـدين . مردم در سرنوشت خود شد و در برابر انتقال حاكميت به ملت مقاومـت كـرد  
لحاظ تاريخي با قرارگـرفتن در برابـر اسـتبداد و اسـتعمار شـكل       سالاري ديني به جريان مردم

بوده است؛ يعني دموكراسي گونه   طور كلي در كشورهاي جهان سوم اين به. گرفت و رشد كرد
نيافته در جريان مبارزات ملي براي آزادي از قيد اسـتعمار ظهـور كـرد و     در كشورهاي توسعه
  ).47: 1369مكفرسون، (دست گرفت  وسيلة ارادة عمومي را به استقلال و حاكميت به

كردن قانون شريعت از همان ابتـدا، سـاختار حكومـت     منظور حاكم علماي مشروطه، به
كردن اين سـاختار   فقيه طراحي كردند، اما چون شرايط براي حاكم مي را با حضور ولياسلا

شـيخ  . مناسب نبود، بحث عملكرد حاكمان در ذيل نظارت فقها را مطرح كردند و پذيرفتند
  :نويسد  باره مي االله نوري دراين  فضل

م صـادره از  منصب دولت و اجراي آن از عدليه و نظميه و ساير حكام فقط اجـراي احكـا  
  ).274: 1380، جمالزاده( مجتهدان عادل است

خواه و   سالاري ديني هرچند در زمان مشروطه ازسوي دو گروه از علماي مشروطه مردم
لحاظ ماهيت، تفـاوتي   طور كلي در نگاه آنان به اين موضوع، به طلب مطرح شد، به مشروعه

  .توان يافت  نمي
ديدند كه   بر قانون مي استعمار را در ايجاد نظامي مبتني چراكه هر دو راه نجات از استبداد و

اي بودند كه دينـي    برطبق شريعت اسلامي عمل كند و به اين معنا هر دو خواستار مشروطه
  ).274: همان(نه نوع  ها در درجه است و مشروعه باشد و تفاوت آن

ميـت مـردم را   تنهـا حاك  كارآمدن رضاخان، دستگاه حكومتي نـه  پس از مشروطه با روي
دنبـال آن، بحـث دربـارة     بـه . ناديده گرفـت، بلكـه در جهـت حـذف آن نيـز تـلاش كـرد       

رنگ شد و تنها در انديشة علمايي چون سيدحسن مدرس مورد توجه  سالاري ديني كم مردم
در زمان محمدرضا پهلـوي، حاكميـت مـردم در برابـر اسـتبداد و اسـتعمار بـا        . قرار گرفت

 .را نشان داد، اما اين تلاش نيز به دلايلي عقيم ماندشدن صنعت نفت خود  ملي
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  سالاري ديني  حاكميت ملي در مردم
درصد از مردم  99سرانجام در انقلاب اسلامي، حاكميت مردم تحقق عيني يافت و بيش از 

به اين شـكل، حاكميـت ملـت    . با شركت در انتخاباتي آزاد به جمهوري اسلامي رأي دادند
دنبال داشت و تئوري ولايـت فقيـه و    و حاكميت قانون شريعت را بهتحقق حاكميت اسلام 

پـس حاكميـت ملـت در     .ساختار جمهوري اسلامي شـكل مناسـبي بـراي تحقـق آن بـود     
سالاري ديني همانند ليبرال دموكراسي حاكميت قانون را درپي داشت، با ايـن تفـاوت    مردم

سالاري ديني  ه بود، اما در مردماساسي كه دموكراسي در غرب با سكولاريسم همزاد و همرا
 بـا  داري ـد در يرهبـر  معظـم  مقام. شدن ملت حاكميت اسلام و شريعت مطرح شد با حاكم
  :، گفت1378/ 11/ 4 خيبه تار ،)ره(  ينيخم امام ةكنگر يعلم ئتيه ياعضا

. معناي حكومت اسـلام اسـت   معناي حكومت مسلمين نيست، بلكه به حكومت اسلامي به
گيرد و رفتار   كه مسلماني در رأس كار قرار مي مسلمين باشد، عاقبت اين اگر فقط حكومت

گذارد در ظواهر جامعه فسق و فجـوري انجـام     شخصي او خوب خواهد بود و احياناً نمي
بشود، اما نظام كشور و ادارة زندگي براساس اسلام نخواهد بود، ولـي چيـزي كـه جامعـة     

معناي حاكميت اسلام است و هنر بزرگ  مي بهبخشد حكومت اسلا  اسلامي را مصونيت مي
ساختار خاص ايشان هم بـراي حاكميـت   . امام اين بود كه حاكميت اسلام را مطرح كردند

  ).دوم ةنسخ ،تيولا ثيحد( دارد يمستحكماسلام ولايت فقيه بود كه مبناي بسيار 

منتقـدان  ترين موضوعي است كه  سالاري ديني مهم حاكميت ملت و مغايرت آن با مردم
به نظر مخالفان، دموكراسي بـا مبـاني   . اند  سالاري ديني را زير سؤال برده با تأكيد بر آن مردم

كـه در حكومـت اسـلامي،     نظري خاص خود بر مشـروعيتي مردمـي تكيـه دارد، درحـالي    
اين گـروه بـا چنـين    . حاكميت الهي اصل است و حكومت فردمحور مورد نظر اسلام است

لحاظ عملي با  دانسته و معتقدند به ناشدني لحاظ نظري جمع ري ديني را بهسالا برداشتي مردم
  ).12: 1382 ،يتوسل(رفتارهاي متناقض مواجه است 

كه حاكميت در دو بخـش از حقـوق    دادن به اين شبهه، بايد يادآور شويم  پيش از پاسخ
شود هر ملتي حاكم بر   الملل عمومي است كه گفته مي  است؛ يكي در حقوق بين شدني طرح

سرنوشت خويش است؛ يعني هر ملتي در مقابل ملت ديگر استقلال دارد و خودش حـاكم  
دوم . هـا بدانـد   بر سرنوشت خويش است و هيچ ملتي حق ندارد خود را قـيم سـاير ملـت   

بوط به حقـوق اساسـي اسـت؛ يعنـي درون     اين اصل مر. حاكميت افراد درون جامعه است
ها، هيچ صنفي بر صنف ديگر و هيچ گروهي بـر گـروه    متشكل از اصناف و گروه اي جامعه
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كـه بسـتر ايـن اصـول روابـط       نكتة موردنظر اين. ديگري از پيش خود حق حاكميت ندارد
انـد،    كـرده كساني كه اين اصول را مطـرح  . ها با يكديگر است، نه رابطة انسان با خدا انسان

اند تا بگويند كه خدا هم حق حاكميت بر انسـان را    رابطة بين انسان و خدا را درنظر نگرفته
مصباح يزدي، (ها بودند  ها در اين مقام نبودند، بلكه در مقام تعيين روابط بين انسان آن. ندارد
ديـن از  هايي كه سكولاريسم را پذيرفتـه و بـر جـدايي     حتي در دولت). 255 -  254: 1382

براي مثال در قانون حقوق بشر و شهروندي فرانسـه  . اند نيز چنين است  سياست تأكيد كرده
  :بر حق حاكميت ملي چنين تأكيد شده است

بنـد  « ليذ/ 3: 1383 ،دموكراسي دايرةالمعارف( است ملت از اساساًَ حاكميتي هرنوع اساس
  ).»1789 فرانسه شهروند و بشر حقوق يةسوم اعلام

  :حال حق حاكميت الهي بر انسان ناديده گرفته نشده است عيناما در
مجلس ملي در حضور و تحت توجهات خداوند متعال حقـوق بشـر و شـهروندي را بـه     

  .)»فرانسه شهروند و بشر حقوق ةاعلامي ةمقدم« ذيل :همان(شناسد   رسميت مي

خداونـد بـر    ايالات متحدة امريكا نيز اگرچه سكولاريسم را پذيرفته است، منكر حـق 
  :انسان نيست
اند و خداوند   مردم يكسان آفريده شده ةهم كه اند  توضيح از نياز  بي و بديهي حقايق معتقديم ما

  .)»1776استقلال امريكا  ةاعلامي«ليذ: همان(براي آنان حقوق مسلمي مقرر كرده است 

ند و منكر ايـن  ا  جاست كه اينان حاكميت خداوند بر انسان و جهان را پذيرفته بحث اين
هرگونه دخالت خارجي اعم از وحي و فيض الهـي يـا اقتـدار    «جا كه  حق نيستند، اما از آن

پذيرند، اعمال اين   و نمي )182: 1381پور،   صانع(» بر انسان را محكوم كرده قانوني غيرمبتني
ايـن   كننـد بنـابراين بـر     ها نفي مـي   حق از جانب خداوند را ازطريق دين و شريعت بر ملت

كه  هاست چنان  ها نه حق خداوند، بلكه حق انسان  ها و انسان گذاري بر ملت  باورند كه قانون
 اعلاميـة  ششـم بند « ليذ/ 3 :1383 ،دموكراسي دايرةالمعارف( »عموم است ةاراد بيان قانون«

  ).»فرانسه شهروند و بشر حقوق
و حق تعالي اين حق را  ديني، حق حاكميت مطلق از آن خداوند است   سالاري در مردم

  :ها را بر خويش حاكم ساخته است  ها قرار داده و انسان  در اختيار انسان
حاكميت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشـت اجتمـاعي   

تواند اين حق الهي را از انسان سلب كنـد يـا در     كس نمي هيچ. خويش حاكم ساخته است
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 اصـل  ايـران،  اسلامي جمهوري اساسيقانون ( دهد قرار خاصي گروه يا دفر منافع خدمت
  ).وششم پنجاه

جاست كه آنان حق حاكميـت   هاي ليبرال در اين  ديني با دموكراسي   سالاري تفاوت مردم
آنـان  . ديني حاكميت مطلق از آن خداوند است   سالاري شوند، اما در مردم  الهي را منكر نمي

  ديني،   سالاري كه در مردم پذيرند، درحالي  ت الهي را نميو شريع حيانيدين و
قانون اسلام درواقـع يـك   . كنندة قانون است اسلام بيان... صورت يك قانون است  اسلام به

قانون موضوعه نيست، يك قانون طبيعي است كه از طرف خدا بيان شده و در اين قـانون،  
كند   قانون مدار زندگي بشر را تعيين مي اين. طبيعت اجتماعي بشر درنظر گرفته شده است

  ).39: 1380مطهري، (

دهد كه حاكميـت ملـي بـا      بازگشت به موضوع بحث ما را در برابر اين پرسش قرار مي
ملتي كـه  . است؟ نكتة مهمي در اين پرسش نهفته است شدني حاكميت اسلام چگونه جمع

شدن ديـن را خـود    و توانايي حاكممكتب، ايدئولوژي، و حاكميت اسلام را پذيرفته قابليت 
  .فراهم كرده است

هستند، حكومت اسلامي از پشتيباني آنان برخوردار شده   چون اكثريت قاطع مردم مسلمان
  . )468 -  467/ 3: 1386 ،امام خميني( گردد و متكي به مردم مي

كـه     پس حاكميت اسلام در چنين كشـوري چيـزي جـداي از حاكميـت ملـت نيسـت      
تـوان    هاي غربي هم مي  اين سؤال را درمورد دموكراسي. نين سؤالي را طرح كنيمبخواهيم چ

  است؟ شدني طرح كرد؛ آيا حاكميت ملي با حاكميت ليبراليسم جمع
اي غالب به تحميل نظمـي    شدن به آموزه ليبراليسم با تبديل«هاي غربي نيز   در دموكراسي
توان گفـت كـه مـردم      ين نظامي نيز مي؛ پس در چن)37: 1378 :بوردو(» اجتماعي پرداخت

  .ليبراليسم را حاكم كردند
  :توان پاسخ داد كه  گونه نيز مي  به سؤال فوق اين

كند و كلمة اسلامي محتواي آن   كلمة جمهوري شكل حكومت پيشنهادشده را مشخص مي
اكميت ملي را اند ناشي از اين است كه حق ح  ها كه اين مفهوم را مبهم دانسته اشتباه آن... را 

مساوي با نداشتن مسلك و ايدئولوژي و عدم التزام به يك سلسـله اصـول فكـري دربـارة     
پندارند كـه اگـر كسـي بـه حزبـي،        اينان مي. اند  جهان و اصول علمي دربارة زندگي دانسته

مسلكي، مرامي، و ديني ملتزم و متعهد شد و خواهان اجراي اصـول و ضـوابط آن گرديـد    
  ).81: 1362مطهري، (ات نيست آزاد و دموكر
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توان تأكيد كرد كـه مـردم ايـران حاكميـت را از آن خـود        پس در پاسخ به اين سؤال مي
و خواستار آن شدند تا خود اين حاكميت را اعمال كنند، اما چون اسلام را حاكم بر  اند دانسته

ياز داشتند و تئـوري  دانستند، براي اجراي صحيح قوانين آن به نهادي متناسب با آن ن  خود مي
  .گوي اين نياز باشد و ساختار جمهوري اسلامي توانست پاسخ) ره(  فقيه حضرت امام ولي

دانيم هويت فرهنگي يك ملت آن فرهنگي است كه در جانش ريشه دوانيده است و   مي
 ،ياسلام يجمهور يعنيخود مردم،  حال اگر خواستة... هويت ملي اين مردم اسلام است 

 شهيهم رايز ،محال است يامر يكه دموكراس مييبگو ديبا ،دم را نقض كندمر تيحاكم
 مردم بر را يجمهور بودن ياسلام خواهد  ينم كس  چيه. وجودش مستلزم عدمش است

 زيشورانگ و گرفت اوج روز آن از نهضت درواقع و است مردم خود يتقاضا نيا. كند ليتحم
 ينف كي يعني ياسلام يجمهور. شد يسلاما يجمهور استقرار مردم خواست و شعار كه شد
ساله و اثبات محتواي اسلامي توحيدي آن  2500 حاكم ميرژ ينف ،ينف اما. اثبات كي و

 كيعنوان  كه در آن مردم اسلام را به يكشور يعني يكشور اسلام كيدر  هيفق نقش...   است
 كياست نه نقش  دئولوگيا كيو به آن ملتزم و متعهد هستند نقش  رفتهيپذ يدئولوژيا

نظارت داشته  يدئولوژيا حيدرست و صح ياست كه بر اجرا نيا دئولوگيا ةفيوظ. حاكم
دولت بشود و كارها را در  سيرئ خواهد  يرا كه م يقانون و كس يمجر تياو صلاح. باشد
  ).85: همان(انجام برساند، مورد نظارت و بررسي قرار دهد  بهاسلام  يدئولوژيكادر ا

هـا    ها يا روابـط بـين انسـان    بندي كرد كه در روابط بين ملت  توان جمع  ه ميگون  پس اين
كس بر ديگري حق حاكميت ندارد، امـا اگـر ايـن حاكميـت ازسـوي        درون يك ملت هيچ

تواند بپذيرد يا نپذيرد، يـك ملـت هـم      طوركه شخص مي خداوند تفويض شده باشد، همان
  .تواند بپذيرد يا نپذيرد  مي

  ).3: دهر( ناسپاس اي) گردد راو پذي(به او نشان داديم، خواه شاكر باشد ما راه را 
 

  سالاري ديني  مشروعيت در مردم
سـالاري دينـي بـر     مشروعيت مردم. سالاري ديني مشروعيت است بحث مهم ديگر در مردم

مردم و حاكميت آنان يا بر اسلام و حاكميت آن استوار است؟ اين موضوع از چنـد لحـاظ   
سـالاري دينـي جمهـوري     چـون در مـردم  . فقيه است است؛ اول موضوع ولي دنيش بررسي

دو نظرية . گيرد  فقيه با انتخاب غيرمستقيم مردم در رأس حكومت قرار مي اسلامي ايران ولي
داران نظرية انتصاب به دو گروه تقسيم  طرف. باره مطرح شده است انتصاب و انتخاب دراين

  .فقيه و برخي به انتصاب عام باور دارند  ص وليبرخي به انتصاب خا. شوند  مي
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داران نظرية انتصاب عام بر اين باورند كه از ميان فقيهاني كه شرايط لازم را بـراي   طرف
داران  طـرف . كنـد   رهبري جامعه اسلامي دارند هركدام را كه مردم بپذيرند ولايت پيـدا مـي  

شده است و وظيفة شوراي خبرگـان  فقيه انتخاب  نظرية انتصاب خاص براين نظرند كه ولي
داران نظرية انتخاب بر اين باورند كه انتخـاب مـردم    در برابر اين گروه طرف. كشف اوست

  .شود  اصل است و موجب ولايت مي
باره  دراين. عبارتي حق حاكم از امر حكومت مربوط است دوم، به ملاك مشروعيت يا به

نظرية ارادة عمـومي؛  . 3نظرية رضايت؛ . 2عي؛ نظرية قرارداد اجتما. 1: نظريه مطرح است 6
نظرية مرجعيت امـر الهـي يـا    . 6هاي اخلاقي؛   نظرية سعادت يا ارزش. 5نظرية عدالت؛ . 4

  .حكومت الهي
  :نويسد  يزدي ضمن بررسي و رد پنج نظرية اول درمورد حكومت ديني مي   االله مصباح  آيت

چون . ر نظريات قبلي بر اين نظريه وارد نيستاگر نظرية ششم را بپذيريم، اشكالات وارده ب
داراي تسلط تكويني بر (همة كساني كه به وجود خدا معتقد هستند، خدا را مالك و سلطان 

كـردن نداشـته    هاست، چرا حق دستوردادن و حكم  اگر خدا آفريدگار انسان. دانند  مي) مردم
اين باورند كه احكام الهي به  باشد؟ ازسوي ديگر كساني كه معتقد به وجود خدا هستند بر

سود خدا نيست، بلكه در جهت مصالح مردم است، همچنين اين احكام عادلانه و مطابق با 
پس اگر خدا حكم كند، لزوم اطاعت از آن بدون اشـكال اسـت   . هاي اخلاقي است  ارزش

 ).121: 1382مصباح يزدي، (

حكومت اسلامي، جايگاه مردم هاي جديد خود با طرح بحث   االله مصباح، در نظريه آيت
ديني را، در حد پذيرش مقبوليت عنـوان و مشـاركت مـردم در سرنوشـت        سالاري در مردم

االله   آيـت . بر آن تأكيد ورزيد، ناشي از اضطرار دانسـته اسـت  ) ره(     خود كه اوايل انقلاب امام
  :مصباح با تأكيد بر نظرية نصب بر اين نظر است

 تحقـق  شـرط . نـد كن يم ـ كشف دارد ولايت كه را شخصيتي مردم انتصاب، نظرية براساس
  ).9: 1384 بهمن 12 ،اسلامي جمهوري ةروزنام( اوست مقبوليت هم آن عيني

طبق اين نظريه، جمهوري اسلامي مورد پذيرش نبوده، بلكـه حكومـت اسـلامي اصـل     
لهـي  اساس، ملاك مشروعيت نيز رأي و پذيرش مردم نيسـت، بلكـه انتصـاب ا    براين. است
ديني را زير چتر حكومت    سالاري طور كلي مردم اين نظريه با ارائة چنين ديدگاهي به. است

بر مردم  كه مبتني ملاك مشروعيت در اين نظريه بيش و پيش از آن. داند اسلامي پذيرفتني مي
  .بر حاكميت الهي است باشد مبتني
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شـود؛ يعنـي    ي توجـه مـي  سالاري ديني به مشروعيت با دو پاية مردمـي و اله ـ  در مردم
حال كه حاكميت از آن مردم است در چهارچوبي معين، كه اسـلام مشـخص كـرده     درعين

اين چهارچوب معين شرايطي است كـه چگـونگي مشـاركت    . يابد است، قابليت تحقق مي
 خيتار به نيقزو مردم جمع در يا خامنه االله تيآ. كند  مردم در سرنوشت خود را مشخص مي

  :گفت 1382/ 9/ 26
مـردم   يبـدون رأ  تيمشـروع  نياما ا ،است تيمشروع ياصل يةپا يتقو و عدالت اسلام در

 اريبس ـ منطـق  در... دارد  يا  ژهيو تيمردم اهم يلذا در اسلام رأ. ندارد كارآييو  تيمقبول
مگر  ،نيست مطلوب يتيحاكم و يتيولا چيه ينيد يسالار مردم قيعم و مستحكم

 مختلـف  يها  را در رده تيحاكم نيا زيخداوند ن ه باشد وكرد ضيپروردگار آن را تفو
 هـم  مـردم  و باشـند  داشته تقواكه عدالت و  كند  يم ضيتفو يكسان به تنها ياسلام تيحاكم
  ).دوم ةنسخ ،تيولا ثيحد( بخواهند را آنان

هـاي غيرالهـي     طبق اين نظريه، حاكميت بايد ازسوي خداوند تفويض شود و حاكميـت 
، اين مطلب به اين معنا نيست كه وظيفة مردم تنها قبـول حكومـت اسـلامي    پذيرفته نيست

چراكه براساس . دهد  ها كار ويژة خود را ازدست مي است و پس از تحقق حكومت رأي آن
الهي  حق طولتنها حق مسلم مردم است، بلكه اين حق در  اين نظريه انتخاب و مشاركت نه

  .عي داردقرار گرفته است و تعرض به آن حرمت شر
حـق مـردم، همـة    . الناس نيسـت   الناس نيست، نقطة مقابل حق  االله رقيب حق در اسلام حق

حقوق مردم، از جمله حق انتخاب كه قطعاً براي مردم وجود دارد، در امر حكومت، ناشـي  
همة حقوق مردم اعتبارش متخذ است از حاكميـت خداونـد و آنچـه    . از حكم الهي است

جايي كه تجاوز و تعرض بـه حقـوق    آن قرآن كريملذا در . وده استخداي متعال مقرر فرم
فـأذنوا بحـرب   "مردم است، مثل مسئلة ربا كه تعرض به اموال مردم است، تعبير شده است 

  ).همان( است الهياين حرب  "من االله

اي نيسـت    در اين نگاه برخلاف نظر پيشين، جمهوري اسلامي دو موضوع جدا در واژه
را از يكديگر جدا كرد و با حذف مردم نتيجه گرفت كه حكومت اسلامي بايـد  كه بتوان آن 

  .جايگزين جمهوري اسلامي شود
طوركه مكرر عرض شده است يك مركـب انضـمامي نيسـت كـه      جمهوري اسلامي همان

 دار طـرف  مـن  بگويـد  كيي تركيبي باشد از چيزي به نام جمهوري و چيزي به نام اسلامي
بلكه يك حقيقت است آن  بيشتر، ام دار اسلاميت ي بگويد من طرفيك بيشتر، ام جمهوريت
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مردمي است كه خدا آن را مقرر كرده است خدا ما را موظف كرده است كه در   ياتكا به آرا
  ).همان(ارادة مردم را معتبر بشماريم  ،انتخاب مردم را ،اين زمينه رأي مردم را

لحـاظ نظـري الگـويي جديـد از      دينـي بـه   سـالاري  توان تأكيد كرد كه مردم  بنابراين مي
لحاظ شكل و صـورت   لحاظ محتوا و هم به دموكراسي را ارائه كرده است؛ الگويي كه هم به

هاي ليبرال غايتي الهي   محتواي آن برخلاف دموكراسي. هاي غربي آن متفاوت است  با نمونه
. حـي شـده اسـت   را درنظر دارد و صورت آن براي پوشاندن جامة عمل بـر آن غايـت طرا  

جايگاه ويژة مردم در اين نظام، با توجه بـه مشـاركتي كـه در سرنوشـت خـويش دارنـد و       
دهـد    همچنين با توجه به حق نظارتي كه قانون اساسي براي آنان قائل شده است، نشان مي

هاي   اي واقعي حاكم و سالارند و حاكمان براي خدمت به آنان در مسئوليت  گونه كه مردم به
بيني و ايدئولوژي مردم غـايتي    گيري اين نظام با توجه به جهان  جهت. گيرند  ي قرار مياجراي

  .الهي را درنظر دارد و ساختارهاي خاصي براي رسيدن به اين مهم درنظر گرفته شده است
  
  گيري  نتيجه
هـاي    فـرض   ايـن پـيش  . انـد  شناسـانه   هـايي هسـتي    فـرض   بـر پـيش   هاي سياسي مبتنـي   نظام

شناسانه نگرش يك ملت را به جهان هستي، انسان، و چگونگي ارتبـاط ديـن و دنيـا      هستي
سـبب   بـه  دموكراسـي  ليبـرال هاي سكولار و   جدابودن دين از سياست در نظام. كند  تعيين مي

سالاري ديني درون دين و برآمـدن آن از فرهنـگ     قرارداشتن مردم. هاست  فرض  همين پيش
  .از اين چهارچوب نيست ديني و فقه شيعي نيز خارج

و نبايـد محـدوديتي    انـد  ها ذاتي  ها، و غرايز انسان  هاي مادي تمايل، خواسته  در نگرش
انـد، بايـد تحـت رهبـري عقـل و       داشته باشند، اما در نگرش ديني اين مسائل اگرچه ذاتي

بـه  . اين نگرش متفاوت در عرصة سياست نقشي اساسي خواهد داشـت . شرع قرار گيرند
هاي كلان و سياسي چنانچه نگرش مادي پذيرفته شود،   گيري  معنا كه در حوزة تصميماين 

هـا و غرايـز     كنـد همـان خواسـته     هاي سياسي نقشي اساسي ايفا مـي   گيري  آنچه در تصميم
ها، تمايل، و غرايـز    زند همين خواسته  هاست و آنچه منافع ملي يك كشور را رقم مي  انسان

گيـري يـك     كه در نگرش ديني آنچه در عرصة سياسي و تصـميم  يدرحال. يك ملت است
هـا تـا     ها، تمايل، و غرايز انسـان   بر عقل و شرع است و خواسته شود مبتني  ملت متبلور مي

همچنـين در  . جايي حق بروز دارند كـه از تحـت رهبـري عقـل و شـرع خـارج نشـوند       
حيح و جايگاهي ويژه دارد و هاي ديگر، دين تعريفي ص  هاي ديني، برخلاف نگرش  نگرش
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هـاي سياسـي، اجتمـاعي، اقتصـادي، و       در اين چهارچوب كارآمدي دين در همـة عرصـه  
فـرض ايـن كارآمـدي پـذيرش جامعيـت ديـن و تـوان          البته پيش. شود  فرهنگي اثبات مي

هاي اصـلي و اساسـي ديـن      گويي آن به همة مسائل است كه اين جامعيت از ويژگي پاسخ
  .اسلام است
دانـد و    سالاري ديني از درون دين برآمده است و حوزة سياست را قلمرو خود مي  مردم

طلبانه رها كرد و مبنـاي    هاي سلطه  با پيروزي انقلاب اسلامي دين را از بند سياست) ره(  امام
توانـد    ترتيب در فكر و عمل ثابت كرد كه دين مـي  بدين. نظم باطل جهان مدرن را برهم زد

ياي امروز را مهندسي و پيشوايي كند، دنيا ميدان رسالت و مسئوليت دين اسـت و  و بايد دن
ها، از جمله   هاي انسان و جوامع بشري در همة عرصه  دهي به همة تلاش  دين مسئول جهت

بـا  ) ره(  اجتماع و فرهنگ در مكتب سياسي امـام . فردي، اجتماعي، سياسي، و اخلاقي است
يكي از علل خصومت مستكبران و نظام سـلطة جهـاني بـا    دين آميخته و هماهنگ است و 

  .ديني ايران همين تبيين صحيح رابطة دين و دنياست   سالاري امام و مردم
طـور كلـي متفـاوت بـا      ديني بـه    سالاري هايي ماهيت و هويت مردم  فرض  با چنين پيش

، بـا  ايـن مفهـوم مسـتقل   . دموكراسي اسـت و مفهـومي مسـتقل بايـد درنظـر گرفتـه شـود       
ــيش ــه  فــرض  پ ــا را كلــي و   هــاي منحصــربه  شــده و روش هــاي ارائ ــرد، دموكراســي دني ف
ديني اگر مفهـومي     سالاري مردم. چالش كشيده است صورت خاص به را به دموكراسي ليبرال

هـا    توانسـت رجحـان و برتـري خـود را بـر ديگـر دموكراسـي         برابر با دموكراسي بود، نمي
صورت الگويي در الگوي موجـود عـرض    توانست به  قط ميصورت، ف دراين. مشخص كند

كـه سوسـيال    گونـه  همان. الگويي از دموكراسي بود دموكراسي ليبرالدر اين معنا، . اندام كند
دموكراسي الگـويي از دموكراسـي اسـت، بـه همـين شـكل دموكراسـي دينـي الگـويي از          

لگويي از دموكراسـي در كنـار   ديني ا   سالاري آنچه مانع شده است تا مردم. دموكراسي است
دينـي     سالاري هاي مردم  فرض  پيش. هايي است كه ذكر كرديم  فرض  ها باشد، پيش  ديگر الگو
دهـد آن را    كه اجـازه نمـي   دهد اين مفهوم در كنار دموكراسي قرار گيرد، همچنان  اجازه نمي

راسـي نيسـت، بلكـه    درواقع اين مفهـوم تركيـب ديـن و دموك   . منزلة يك تركيب بپذيريم به
همين علت توانسته در تمام الگوهاي دنيا  حقيقتي واحد در جوهرة نظام اسلامي است و به 

خوبي به اين حقيقت واقف بـوده اسـت و    گذار اين نظام، به ، بنيان)ره(  امام. شبهه ايجاد كند
كنيـد    از همان ابتداي پيروزي انقلاب بارها بر اين موضوع تأكيـد كـرد كـه آنچـه ادعـا مـي      

  .است يافتني دموكراسي نيست و دموكراسي تنها در ساية پذيرش اسلام تحقق
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